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ëëنظم و انضباط
اســتاد  ناهیــد  حســن 
پیشکسوت ساز نی است و 
حدوداً ســال 43 فعالیت 
خــود را بــا گروه موســیقی 
پایور آغاز کــرد و تا آخرین 
روزهایی که این گروه برپا و 
اســتاد فرامرز پایور سرپرست گروه در قید حیات 
بود، از آن دوستان هنرمند جدا نشد. به‌ گفته این 
نوازنده پیشکسوت:»اعضای گروه پایور از ابتدای 
تشکیل آن تا پایان فعالیتش ثابت بودند و هیچ 
گاه تغییرنکردنــد، دوســتان هنرمندی همچون 
آقایــان رحمــت‌الله بدیعی، حســن منوچهری، 
حســین فرهاد‌پــور، حســین تهرانــی، هوشــنگ 

ظریف و همسرشان خانم پروین صالح.«
حســن ناهید رمزماندگاری و پایداری این گروه را 
خود استاد پایورعنوان می‌کند و دراین باره افزود: 
»به اعتقاد من آن زمان تنها دو موزیسین بودند که 
دیسیپلینی خاص درفعالیت‌های خود داشتند، 
استادان حسین دهلوی و فرامرز پایور که برای آنها 
زمان ، نظم و انضباط اهمیت بسیاری داشت. من 
به شخصه طی بیش از 30سال همکاری و حضور 
در گــروه پایــور یــاد ندارم خــودم و دیگــر اعضای 
آن 20دقیقه تأخیر در آن ســال‌ها داشــته باشیم. 
البته اعضای گروه هم با اخلاق اســتاد پایورآشــنا 
بودنــد. هــرگاه بــر ســرتمرین حاضــر می‌شــدیم 
دقت بسیاری داشت. یک مداد و پاک‌کن مقابل 
نت‌های ما می‌گذاشت و قسمت‌های مهمی که 
نیازبه توجه بیشتر نوازنده بود تأکید می‌کرد تصویر 
عینــک را به دور آن بکشــیم و همین حساســیت 
وعشق وعلاقه موجب شده بود اعضای آن هیچ 
گاه تغییرنکننــد و بازهم تأکید می‌کنم هیچ کس 

نظیرپایور و دهلوی نخواهد بود.«
به‌ گفته این هنرمند شناخته شده: جوان‌های امروز 
حال و هــوای دیگــری دارند و کارهایشــان چندان 
مورد پسند من نیست مگر تعدادی انگشت‌شمار 
که محضر اســتادان قدیم را درک کرده‌اند البته با 
وجود تغییر زمانه خیلی ناامید نیســتم ان‌شاءالله 
شــاهد اتفاق‌های خوبی درعرصه موسیقی ایران 
باشــیم.« ناهید دریک برهه زمانــی درگروه عارف 
بــا پرویــز مشــکاتیان همــکاری داشــت و آخریــن 
کنســرتش با زنده یاد مشــکاتیان در ســالن وزارت 
کشــور بود. او دراین باره گفــت: »اعضای این گروه 
تقریباً ثابت نبود و بعد فوت آقای مشــکاتیان این 
گروه از هم پاشــیده شــد. به عقیده من، یک گروه 
موســیقی خوب ابتدا نیاز به یک سرپرست خوب 
دارد تا بدرستی مدیریت شود مانند آقایان لطفی، 

مشکاتیان و پایور که هرگز مانندی ندارند.«
ëëحسادت و رقابت ناسالم

نوازنــده  کامــکار  پشــنگ 
از  و  سازســنتور  برجســته 
موســیقی  گــروه  اعضــای 
ایــن  اســت.  کامکارهــا 
هنرمند یکی از بنیانگذاران 
گــروه شــیدا اســت و اولین 
تکنــوازی خود را با ایــن گروه به‌همراه محمدرضا 
شجریان و محمدرضا لطفی با نام »به یاد عارف« 
ارائــه کرد و بعــد از تعطیلی این گروه سرپرســتی 
گــروه را به‌عهــده گرفــت و ۲ آلبــوم بــا خوانندگی 
صدیق تعریف به اسم فراق و گلگشت روانه بازار 
کــرد. ایــن هنرمنــد مدتــی هــم بــا گــروه دســتان 
همــکاری داشــت تا اینکه گــروه کامکارهــا به‌طور 
رسمی شــکل گرفت. پشنگ کامکار انسجام یک 
گــروه را رقابــت ســالم بــه دور از حســادت عنوان 
می‌کنــد. او دراین بــاره گفت: هر کــدام از اعضای 
خانواده کامکارها به یکدیگر عشق می‌ورزند و نگاه 
حســادت و رقابــت ناســالم وجــود نــدارد بلکه از 
هنرتکنوازی یکدیگر لذت می‌بریم اما در برخی از 
گروه‌های موســیقی اعضای گروه یکدیگر را قبول 
ندارنــد و حســادت و مشــکلات مــادی موجــب 

نابودی این گروه‌ها خواهد بود.
ëëرفاقت، اقتدار و حقانیت

و  خواننــده  بیــژن کامــکار 
آشــنای  نــام  نوازنــده 
موســیقی ایران سال‌ها در 
گروه‌هــای موســیقی چون 
تنبــور  و  شــیدا  عــارف، 
گــروه  البتــه  و  شــمس 
خانوادگی خــود »کامکارها« فعالیت داشــته ؛او 
پایداری گروه‌های موسیقی قدر و قدیمی ایران را 
در رفاقت وارتباط صمیمانه عنوان کرد و درادامه 
افزود:»عزیزانــی کــه درگروه‌های عارف و شــیدا 
فعالیت داشتند با هم رفیق بودند وحتی ارتباط 
خانوادگــی وجــود داشــت ودر ســفرها کنارهــم 
بودیم ویک همدلی وهمرازی عمیقی دربین ما 
بود.درواقع ابتدا این رفاقت‌ها به‌وجودآمد وبعد 
آن، ایــن دورهمی‌هــا وگروه‌های مختلف شــکل 
گرفت. به تعبیراستاد شجریان ابتدا ساز دلمان را 
کوک کردیم و بعد ســاز دستمان کوک شد. البته 
هــر کــدام از اعضای گروه قطعــاً دلایل متفاوتی 

درایجاد این همدلی واتحاد دارند.«
اودرادامــه با بیان خاطراتــی ازهمکاری اعضای 
گــروه درتولید یک اثرموســیقایی گفــت: »اوایل 
انقــاب بــود وآرشــیو رادیــو خالــی ازموســیقی، 
چــرا کــه تولیــدات 60 ســال موســیقی ایــران به‌ 
همگــی  پهلــوی  دوران  موســیقی‌های  جــرم 
مهروموم شــده بودند و رادیــو اثری برای پخش 
وانتشارنداشت و درآن مقطع زمانی با همراهی 
همچنیــن  و  شــیدا  و  عــارف  چــون  گروه‌هایــی 
دوســتانی کــه درمرکزحفــظ و اشــاعه موســیقی 
بودنــد تصمیــم گرفتیم موســیقی تولیــد کنیم 
و می‌دانســتیم اگرایــن کارهــا را انجــام ندهیــم 
خودمــان از بین می‌رویــم. درواقع هدف ما ابتدا 
نجات موســیقی بود و ارائه موسیقی قابل قبول 
با معیارهای جمهوری اسلامی ایران؛ این مهم 

گــروه فرهنگی: فعالیت گروه‌های موســیقی ســنتی ایران به پیــش از انقلاب 
برمی‌گردد.اغلب این گروه‌ها دارای سرپرست بودند که با انتخاب یک هنرمند 
باتجربه و دارای مدیریت اجرایی اداره می‌شد اما عنوان این گروه‌ها یا براساس 
ارادت شخصی و ادای احترام به یکی از استادان زمانه خود انتخاب می‌شد یا 
نام فامیلی و حتی علاقه و گرایش به نامی خاص از ادبا و شاعران بوده است. 
اما هدف و هسته اصلی این گروه‌ها ارائه و اجرای موسیقی اصیل ایرانی بود که 
هر کدام از آنها به نحو شایسته از عهده این کارها برآمدند و آثار ارزشمندی را 
تولید و منتشر کرده‌اند و فعالیت هر یک از این گروه‌ها با اعضای شناخته شده 
آن هر کدام برگی از تاریخ موســیقی ایران اســت. در زیر به برخی از گروه‌های 

موفق موسیقی اشاره شده است که در ادامه می‌خوانید:
»پایور« پیش از انقلاب به گروه ســازهای ملی نامیده می‌شــود که سرپرســت 
آن فرامــرز پایور بود. این گروه با نوازندگانــی از اداره فرهنگ و هنر ایران چون 
هوشــنگ ظریف، رحمت‌الله بدیعی، حســن ناهید، حســین تهرانی، پروین 
صالح و... سال ۱۳۴۳ به‌نام ارکستر سازهای ملی ایرانی بنیانگذاری شده بود 
و فعالیت‌های هنری چشمگیری داشت. پس از انقلاب با مهاجرت بعضی 
از نوازنــدگان آن بــه خارج از کشــور این گروه با تغییراتــی در نوازندگان آن و با 
نــام گروه پایور ادامه پیدا کرد. گروه پایور با خوانندگانی همچون نادر گلچین، 

عبدالوهاب شهیدی و محمدرضا شجریان همکاری کرده است.
»اســتادان« یک گروه موسیقی ســنتی ایرانی بود که با سرپرستی فرامرز پایور 
فعالیت می‌کرد، استادان موسیقی در این گروه گرد هم آمده بودند، این گروه 
با خوانندگان مختلفی همچون محمدرضا شجریان، شهرام ناظری و دیگران 

همکاری کرد.
»چاووش« یک انجمن موسیقی بود که در دهه ۱۳۵۰ با تلاش حسن کامکار 
و محمدرضــا لطفی و حمایت‌های معنوی هوشــنگ ابتهاج شــکل گرفت و 
مجموعه آلبوم‌های چاووش که شــامل ۱۲ آلبوم موسیقی بوده ماحصل این 
گروه اســت. آثــار کانون چــاووش هم از جایــگاه اجتماعی - سیاســی مهمی 
بهره‌مند هستند و هم از دیدگاه موسیقایی تحول و پیشرفت مهمی در زمینه 
موسیقی سنتی ایران به وجود آوردند. کانون چاووش در سال ۱۳۶۳ تعطیل 
شــد و بــا جدا شــدن بســیاری از هنرمنــدان آن، رو بــه افول گذاشــت. آخرین 
کنسرت تعدادی از اعضای کانون در سال ۱۳۶۷ با آهنگسازی حسین علیزاده 
و آواز شــهرام ناظــری در تــالار وحــدت روی صحنه رفت. بخش عمــده‌ای از 
گروه چاووش کامکارها در گروه شیدا بودند که با این اعضا و دیگر اختلافات و 

مشکلات، کانون چاووش منحل شد.
»شیدا« گروه موسیقی سنتی است که سال ۱۳۵۱ توسط محمدرضا لطفی و با 
همکاری درویش رضا منظمی، حسین عمومی و ناصر فرهنگ‌فر در دانشگاه 
تهران پایه‌گذاری شــد. فعالیت رســمی این گروه در ســال ۱۳۵۳ با همکاری 
هوشــنگ ابتهاج در رادیو ایران آغاز شــد. اولین برنامه گروه شــیدا که از رادیو 
پخش شد بازسازی آثار قدما بود و نخستین اجرای گروه نیز در جشن هنر سال 

۱۳۵۴ با اجرای دستگاه نوا همراه بود.
»همنوازان شــیدا« هم توســط محمدرضــا لطفی پایه‌گذاری شــد. لطفی در 
گذشته سرپرست و بنیانگذار گروه شیدا بود و پس از بازگشت به ایران گروه‌های 
سه‌گانه بازسازی شیدا، همنوازان شیدا و بانوان شیدا را تأسیس کرد. از جمله 
آثار این گروه می‌توان به آلبوم وطنم ایران با صدای محمد معتمدی اشــاره 
کــرد. در اوایل ســال ۱۳۹۳ لطفی، بنیانگذار، آهنگســاز و سرپرســت این گروه 

موسیقی درگذشت و فعالیت آن برای همیشه متوقف شد.
»عارف« گروه موســیقی سنتی اســت که سال ۱۳۵۶ توســط پرویز مشکاتیان 
تشــکیل شــد. مشــکاتیان در همان ســال‌ها پس از اســتعفا از رادیو، مؤسســه 
چاووش را با همراهی گروه عارف و شــیدا تشــکیل داد. این گروه با وجود عمر 

کوتاهش یکی از تأثیرگذارترین گروه‌های تاریخ موسیقی است.
»گــروه تنبور شــمس« گــروه موســیقی ســنتی ایرانی با سرپرســتی کیخســرو 
پورناظری است و با توجه به اینکه ساز تنبور، ساز اصلی این گروه بود، این گروه 
با نام گروه تنبور شــمس معروف اســت. گروه شمس در سال ۱۳۵۹ تأسیس 
شــد وبا خوانندگانی چون شــهرام ناظری و نوازندگانی همچون ســید خلیل 
عالی‌نژاد، گل نظر عزیزی و علی اکبر مرادی، تهمورس پورناظری و سهراب 
پورناظــری فعالیت داشــته اســت. اواخر این گروه اســم خود را گروه شــمس 
گذاشــت چرا کــه تنها از تنبور اســتفاده نمی‌کرد و با حضور پســران کیخســرو 

پورناظری تغییرات زیادی در گروه و از جمله سازبندی داده شد.
»دســتان« گروه موســیقی ســنتی ایرانی اســت کــه در ســال ۱۳۷۰ شــروع به 
فعالیت کرد و هرگز سرپرســتی نداشته است. دستان از موفق‌ترین گروه‌های 
موسیقی ایرانی در دو دهه اخیر است.هسته اولیه این گروه، هنرمندانی چون 
پشــنگ و بیژن کامکار، حمید متبســم، کیهان کلهر، محمدعلی کیانی‌نژاد و 

مرتضی اعیان بودند و آقای کیانی‌نژاد از اعضا و سخنگوی گروه بود.
»یاران« گروه موســیقی بانوان اســت به سرپرســتی افلیا پرتو که در اواخر دهه 
هفتاد تشــکیل شــد و این گروه به اتفاق خاطره پروانه )خواننــده و ردیف‌دان 
موسیقی سنتی ایرانی( تأسیس شد و کنسرت‌های متعددی را برای بانوان به 

صحنه برد.
»فارابی« گروه موســیقی ســنتی بود که به سرپرســتی محمد علی کیانی‌نژاد 
در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران تشکیل شد. آلبوم انتظار به خوانندگی 

محمدرضا شجریان و آهنگسازی کیانی‌نژاد از آثار این گروه است.
»آوا« از دیگر گروه‌های موسیقی سنتی بود که داریوش پیرنیاکان در کنار محمد 
رضا شجریان پس از انقلاب تأسیس کرد و با این گروه کنسرت‌های بسیاری در 

داخل و خارج کشور برگزار شد.
»شهناز« گروهی بود شامل خوانندگان و نوازندگان ایرانی که در زمینه موسیقی 
ســنتی فعال هستند. بنیانگذار این گروه، محمدرضا شجریان بود که در سال 
۱۳۸۷ آن را تشکیل داد. گروه شهناز متشکل از نوازندگان جوان است. مجید 
درخشانی سرپرستی نوازندگان را برعهده دارد. یکی از ویژگی‌های گروه شهناز 
در این اســت که از ســازهای ابداعی محمدرضا شجریان در کنسرت‌های این 

گروه استفاده می‌شود. عنوان این گروه از نام جلیل شهناز گرفته شده‌ است.
»شــهنازی« هم در ســال ۱۳۸۰ توسط داریوش پیرنیاکان تشکیل شد و نام این 
گروه از نام اســتاد علی‌اکبر شــهنازی گرفته شده اســت. در همان سال نخست 
کنسرت‌هایی در تهران و شهرستان‌ها و همچنین خارج از کشور برگزارشد و یک 

آلبوم هم با نام »آسمان« با آواز آقای نوربخش حاصل کار این گروه است.
»کامکارهــا« یکــی از گروه‌های موســیقی کردی و ایرانی اســت. از ایــن گروه با 
عنوان »بزرگترین گروه موســیقی خانوادگی ایران« یاد شــده‌ اســت. کامکارها 
در ســال ۱۳۴۴ بــه سرپرســتی حســن کامکار در ســنندج تشــکیل شــد. اولین 
کنسرت‌های رسمی این خانواده با نام »گروه کامکارها« در اوایل انقلاب و در 
مجموعه آزادی و تالار وحدت اجرا شد.مدیریت هنری گروه کامکارها بر عهده 

»هوشنگ کامکار« است.
»مولانا« از گروه‌های قدیمی موســیقی سنتی ایران اســت که تقریباً 43 سال از 
فعالیت این گروه می‌گذرد. مؤسس و سرپرست این گروه محمد جلیل عندلیبی 

است که تا کنون کنسرت‌های بسیاری با همراهی این گروه برگزار کرده است.
»مولوی« یکی دیگر از گروه‌های موسیقی است که به خوانندگی شهرام ناظری 

کنسرت‌های بسیاری در داخل و خارج از ایران برگزار کرده است.
»هم‌آوایان« گروه موسیقی‌ای است که در سال ۱۳۶۸ توسط حسین علیزاده 
تشکیل شد و شــیوه تازه‌ای در خواندن آوازهای جمعی ایرانی ابداع کرد. این 
گروه متشکل از خوانندگان مرد و زن و همچنین نوازندگان مختلفی است که 
در طــی یــک دوره آموزش می‌بینند و توســط علیزاده بــرای اجراهای بعدی 

آماده می شوند.
»غزل« گروه موسیقی چند ملیتی است که اعضای آن را کیهان کلهر نوازنده 
کمانچه ایرانی و شــجاعت حســین خان نوازنده سی‌تار، ســواپان چادهوری و 
سواپان چات هوری نوازنده طبلا از هند تشکیل می‌دهند. آثار گروه تلفیقی از 

موسیقی شمال هند و موسیقی سنتی ایرانی است.

سرپرســتی گروه فارابی برعهــده آقای محمد علی 
کیانی‌نــژاد بود.عــاوه بــرآن بــا گروه‌هایی همچون 
»آوا« و »عارف« هم همکاری داشتم. گروه دیگری 
که فعالیت می‌کردم »دستان« نام داشت. اعضای 
این گروه که همه ازهنرمندان شناخته شده و متعهد 
به موسیقی هستند تأکید داشتند باید روی پای خود 
بایســتند و کار کنند و بدون حمایت‌های دولتی و با 
هزینــه خــود این اعضــا، کنســرت‌های بســیاری در 
شهرها و کشورهای مختلف دنیا برگزار شد. البته که 
حمایت‌های دولتی و اسپانسر ضرورت هر هنرمند و 
دلگرمــی آنها اســت اما متأســفانه به ایــن موضوع 
کمتر توجه می‌شــود. آخرین گروهی کــه راه‌اندازی 
کردم »بربطیان« نام داشــت که فعالیت آن ســال 

97 و زمانی که به ایران بازگشتم آغاز شد. 
ëëدانش، آگاهی و تجربه

از  فریدون‌پــور  علیرضــا 
خوانندگان موســیقی ســنتی 
ایرانی اســت که از سال ۱۳۷۰ 
با همکاری گروه‌های مختلف 
کنســرت‌های  و  آلبوم‌هــا 
فراوانی را اجرا کرده اســت. او 
ســال 77 توســط یکی از دوســتانش به استاد لطفی 
معرفی شد. فریدون‌پور می‌گوید: »درآن روز آشنایی 
قطعاتی برای اســتاد خواندم و محمدرضا لطفی با 
سه تارنوازی خود، من را همراهی کردند و بعد از آن 
از من  خواســت بر ســر تمرین‌های گــروه همنوازان 
شــیدا حاضر شــوم و درواقع اولیــن تمرین‌ها همان 
سال شــروع شــد.« فریدون پورعلت منسجم بودن 
گروه موســیقی چون »شــیدا« را نظــم و انضباط آن 
گفــت: »اســتاد لطفــی شــخصیت  و  کــرد  عنــوان 
کاریزماتیک داشــت و وظایف تک تک افراد گروه را 
مشــخص می‌کــرد و برنامه‌های مدونی داشــت .در 
واقع اعتقاد اســتاد این بود که همه ما در مقابل هنر 
مسئولیت و وظیفه داریم.البته این نظم و همبستگی 
در برهه‌هــای مختلــف تاریــخ موســیقی مــا وجــود 
داشــت. ماننــد دورهمی اســتادان بزرگــی همچون 
مرتضی خان محجوبی، رهی معیری و بنان یا ادیب 
خوانســاری یــا جلیل شــهناز، حســن کســایی و تاج 
اصفهانــی و همچنین بیژن ترقی و پرویز یاحقی که 
موجب خلق آثاربسیار ارزنده و ماندگار در موسیقی 
شد. من بر این نظرم حضور افراد تحصیلکرده و آگاه 
و همچنین مدیر و با تجربه و از همه مهم تر همدل 
بــودن از ویژگی‌های مهم حفظ و تشــکیل یک گروه 
موســیقی اســت. اما امروزه شــرایط کمی ســخت‌تر 
شــده و ســرگرمی‌های امــروزی موســیقی را تحــت 
الشــعاع قرار داده است و علاوه برآن حمایت مالی 

صورت نمی‌گیرد.«
ëëاحترام و انضباط

مازیار شــاهی نوازنــده تــار و از 
آهنگســازان جــوان موســیقی 
هنرمنــد،  ایــن  اســت.  ایــران 
دوگــروه  نوازنــده  جوان‌تریــن 
عارف و شــیدا بود و ازسال ۸۵ 
تــا ۹۰ هــم درگــروه همنــوازان 
شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی همکاری داشت 
و براین نظر اســت نــام و فعالیت گروه‌هــای عارف و 
شیدا سالیان ســال ماندگار و فراموش نشدنی است. 
شاهی درباره دلیل انسجام گروه‌های موفق موسیقی 
گفــت: به عقیده مــن مهم‌ترین دلیل انســجام یک 
گروه، اعضا و سرپرست آن است مانند گروه موسیقی 
پایور که اعضای آن هیچ گاه تغییر نکردند و از قبل از 
انقلاب تا آخرین روز فعالیت این گروه ثابت بودند اما 
اعضای گروه‌هایی همچون عارف و شیدا همیشه در 
حــال تغییر و حضور یک نوازنــده جدید بود حتی در 
گروه همنوازان شیدا هم این تغییرات دیده می‌شد اما 
خود گروه متعهد و منســجم بود چون استاد محمد 
رضا لطفی هنرمندی با ثبات بود. به یاد دارم یک بار 
اســتاد هوشنگ ابتهاج بر سر تمرین گروه شیدا آمده 
بود و از خاطرات گروه پایور تعریف می‌کرد. هوشنگ 
ابتهاج می‌گفت: »یک روز برسر تمرین گروه پایور رفته 
بودم و اعضای گــروه در حال اجرای قطعه‌ای بودند 
ناگهــان فرامرز پایور رو به من گفت هوشــنگ ابتهاج 
می‌تونم خواهش کنم چند لحظه‌ای بیرون تشریف 
داشــته باشــید! من با تعجب از محــل تمرین خارج 
شــدم اما به‌خاطــر کنجــکاوی‌ام خیلی دور نشــدم و 
شــنیدم فرامرز پایور به اعضای گــروه می‌گفت آقای 
شــهناز باید این فــراز را این گونه می‌نواختیــد و آقای 
بهاری شــما این نت را فراموش کرده‌اید و چند نکته 
دیگر. بعد ازچند دقیقه کوتاه آقای پایور به‌دنبال من 
آمد و به محل تمرین رفتم و آن زمان بود که متوجه 
شــدم رازمانــدگاری ایــن گــروه چیســت! ایــن تعداد 
هنرمندان تراز اول و برجسته موسیقی کشور با نهایت 
احتــرام با یکدیگر صحبت می‌کردنــد وآقای پایور در 
حضــور دیگران کوچکترین نــکات و نقطه ضعفی را 
بیــان نمی‌کرد تــا مگر خدایــی نکــرده دل نوازنده‌ای 
بشکند«، مازیار شاهی زمانی که به گروه عارف پیوست 
این گروه بعد از 13 سال با همان ترکیب اولیه و ثابت 
خود در کنســرتی به‌نام »لحظه دیدار« به خوانندگی 
شــهرام ناظــری روی صحنــه رفــت؛ البتــه به غیــر از 
نوازندگانــی همچون بیــژن، اردشــیرو ارژنگ کامکار، 
جمشــید عندلیبی و... و یک تعــداد نوازنده جوان تر 
همچون این هنرمند همکاری داشتند اما این کنسرت 
هیچ گاه به اجرای دوم نرسید و ازهم پاشیده شد. او در 
ادامه افزود: »سال 85 به دعوت آقای لطفی به گروه 
همنوازان شیدا پیوســتم. تمامی اعضای این گروه از 
شاگردان آقای لطفی بودند مانند گروه قدیمی اش که 
با شاگردان خود فعالیت داشت. در واقع تفاوت گروه 
عارف و شــیدا درهمین است. در گروه عارف که پرویز 
مشکاتیان سرپرست آن بودند بیشتر همدوره ای‌ها و 
همکارانشــان حضــور داشــتند.« او در ادامــه گفــت: 
»محمدرضــا لطفی انگیزه بســیار عجیبی داشــت و 
همیشه می‌گفت اگر بارها و بارها اعضای گروه بروند و 
تغییر کنند بازهم گروه را می‌سازم و تا آخرین لحظات 
عمرگرانمایــه خود فعالیت‌های گروهــی را هیچ گاه 

کنار نگذاشت و هدف خود را فراموش نکرد.«

چیزی نبود جز موسیقی اصیل ایران و شروع به‌ کار 
کردیــم. نکتــه دیگراینکه هرگروه برای نشــان دادن 
اقتدارخود و بهتر اداره شدن، نیاز به یک سرپرست و 
مدیر داشت تا خوراک موسیقایی گروه را تأمین کند 
و عــاوه برآن مشــکلات و اختلافات را سروســامان 
بدهد و این نــگاه مدیریتی و متعهد بودن تا زمانی 
کــه گروه‌هــای عارف و شــیدا برپا بود وجود داشــت. 
البتــه ابتدا لازم بــود حقانیت این گروه‌هــا به مردم 
اثبات شــود تا درمقابــل، مــردم حمایت‌های خود 
را داشــته باشــند و قطعــاً اگرایــن حمایت‌هــا نبــود 
این گروه‌ها هم از بیــن می‌رفتند. اما از دیگرعوامل 
ماندگاری گروه‌های هنری و بویژه موسیقی پشتوانه 
مالی اســت چرا کــه اکثریــت هنرمنــدان، حرفه‌ای 
بــه غیر از موســیقی نداشــتند. البته در ســه - چهار 
دهه قبل اســتاد همایــون خرم عزیز عــاوه بر ارائه 
کارهای موســیقی فاخر و ارزشــمند، در زمینه رشته 
تحصیلــی خود مهندســی برق فعالیــت می‌کرد یا 
اســتاد نورعلی خان برومند در کنار حرفه موسیقی، 
جواهرسازی می‌کرد اما ما موسیقی را شغل و منبع 
درآمــد خود قــرار دادیــم در نتیجه بایــد این حق و 
حقوق به ما می‌رسید اما متأسفانه با عدم حمایت 
و بی‌توجهــی مســئولان روبــه‌رو شــدیم و بی‌شــک 
یکــی از دلایلــی که گروه‌هــای مهم موســیقی ازهم 

پاشــیده شــد بخشــی ازآن مســائل مالی بود. سؤال 
این اســت چرا باید شــرایط به‌گونه‌ای باشــد که من 
از پرویــز مشــکاتیان یا از بــرادر بزرگم هوشــنگ یا از 
استاد شــجریان حقوق بگیرم! چرا نباید ارگان‌های 
دولتی نســبت به تأمین معاش هنرمندان تدبیر و 
برنامه‌ریزی داشــته باشند! دردنیای ســرمایه‌داری 
برای هر چیزی سرمایه‌گذاری می‌شود اما برای هنر 
و بویژه موســیقی ســرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. 
به‌ گفته این نوازنده برجسته موسیقی؛ »یکی ازدلایل 
جاودانگی گروه‌های موسیقی همچون عارف و شیدا 
این بود که هیچ گاه نگاه مادی وجود نداشــت و تنها 
فکرمان این بود که موســیقی درحال نابودی است و 
باید به تولید موسیقی بپردازیم تا آنجا که با همراهی 
اعضای گروه نوارکاست هایمان را برسرچهارراه‌ها یا 
در خیابان‌های شــهر می‌فروختیم. امــا در دوره‌های 
بعد شرایط به گونه‌ای دیگر تغییر کرد و سازمان‌هایی 
 چون رادیو، تلویزیون و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
برسر کار آمدند و شرایط مالی کمی بهتر شد.« بیژن 
کامــکار برایــن نظر اســت: »اگر گــروه موســیقی کنار 
گذاشــته شــد لزوماً به‌دلایلی که اشــاره شــد نخواهد 
بــود چرا که برخی گروه‌ها تنها برای یک اجرا دورهم 
جمع می‌شــوند و خواننده یا آهنگســاز ســرمایه‌گذار 
ایــن گروه‌ها هســتند. به‌طورمثال با گروهــی که آقای 
جــال ذوالفنــون تشــکیل داد تنهــا دو کار اجــرا شــد 
»اندک اندک جمع مســتان می‌رســند« و »آتشی در 
نیستان« با صدای شهرام ناظری. او درباره منسجم 
نبــودن گروه‌هــای موســیقی دریکــی- دو دهه اخیر 
گفت: »دراین ســال‌ها گروه‌های موســیقی بسیاری 
شــکل گرفت حتی خود من دراین 4-3 ســال اخیر 
بــا گروه‌های مختلفی همکاری داشــتم امــا پایدار و 
محکم بودن این گروه نیازمند پشتوانه مالی است. 
اما واقعیت این است که عدم حمایت و تکنولوژی 
هیچ گاه نتوانســت پشــت ما را بر زمین بزند و مانع 
کارما نشــد. البته شــرایط اقتصادی امروز به‌گونه‌ای 
شده است که نمی‌توان به تولیدات موسیقی چندان 
امیــدوار بــود اولاً کــه خود مــن اگربخواهــم مجانی 
برای مردم آلبوم تولید کنم دســت‌کم باید 60- 50 
میلیون تومان هزینه کنم تا این قطعات به سی‌دی 
تبدیــل شــود و به دســت مردم برســد و متأســفانه 
به‌خاطر عــدم قانون کپی رایت کســی جرأت تولید 
آلبــوم  نــدارد و موســیقی در حال انقراض اســت و 
تنها باید به کنســرت‌های موسیقی دلخوش کرد که 

آن هم مشــکلات خود را دارد. امروزه موسیقی‌های 
قــدرت  و  می‌شــوند  حمایــت  چنــان  مصرفــی 
گرفته‌اند که موسیقی‌هایی همچون مقامی، سنتی، 
فولکلــور راخفه کرده اســت درصورتی کــه‌ ای کاش 
می‌دانســتیم همه نوع موســیقی را بایــد گوش کرد 
و همانقــدر که جوان‌هــا از پاپ حمایــت می‌کنند و 
همیشه سالن‌هایشان پر است، مخاطبان موسیقی 

سنتی هم این حمایت‌ها را از ما داشته باشند.«
ëëهمدلی و همبستگی

از خواننــدگان  نجمــه تجــدد 
موســیقی ایرانی یکی ازدلایل 
مهــم منســجم و پایداربودن 
گروه‌های موسیقی را همدلی 
تجــدد  خانــم  کــرد.  عنــوان 
سال‌ها تجربه همکاری موفق 
بــا گروه‌های موســیقی چــون کامکارها و گــروه تنبور 
شمس را داشته و در کنار انتشار آلبوم‌های موسیقی، 
کنسرت‌های بسیاری را در داخل و یا خارج از ایران با 
ایــن گروه‌ها همراهی کرده اســت. او دراین باره بیان 
کــرد: »حضــورم در چــاووش به روزهــای پایانی این 
گــروه برمی گردد، شــاید 20 روز از رفتنم به این گروه 
نگذشته بود که تعطیل شد. به یاد دارم زمانی که با 
بیــژن کامــکار آشــنا شــدم و این آشــنایی بــه ازدواج 

انجامیــد در رابطــه با گروه‌هایی چون عارف و شــیدا 
صحبت‌های بسیاری داشــتیم، گروه‌هایی که مانند 
یک خانــواده درکنار هم پا گرفتنــد و حاصل آن آثار 
درخشــانی بود که همچنان در تاریخ موسیقی ایران 
به یادگارثبت شــده اســت. تمامی آثاری کــه دراین 
گروه‌ها ساخته شده برخاسته از حس و عشقی بود که 
بــه موســیقی داشــتند و ایــن احســاس همــان وجه 
اشتراکی بود که در کار آهنگسازانی چون محمدرضا 
لطفی، پرویز مشــکاتیان یا پشنگ کامکار محسوس 
بود و همبستگی رمز همدل بودن آنها شده بود و این 
مسأله بسیار مهمی است چراکه کم توجهی به این 
موضوع موجب ازبین رفتن گروه‌ها خواهد شد.« به 
گفتــه ایــن خواننــده: »متأســفانه پیــش از انقــاب 
تولیدات موســیقایی رادیو چندان با محتوا نبود و به 
جز برنامه گل‌ها کمتر موسیقی خوب شنیده می‌شد 
تا آنکه ژانر موسیقی رادیو و نوار کاست‌ها تغییر کرد. 
به‌عنوان مثال در همــان دوران وقتی برای اولین بار 
صدای خانم پریسا را شنیدم برایم بسیار لذت‌بخش 
بود یا صدای بی‌نظیر استاد محمدرضا شجریان. در 
واقــع ارائه این نــوع کارها برای ما کــه جوانتر بودیم 
اتفاقــی تازه و شــوق انگیز بود و با موســیقی اصیل و 
فاخر ایرانی بیشتر آشنا شدیم تا آنکه بعد از انقلاب 

مدتی تولیدات موسیقی محدود یا متوقف شد.«
کیخســرو  دعــوت  بــه   1375 ســال  تجــدد  نجمــه 
پورناظــری به گــروه تنبور شــمس می‌پیونــدد، البته 
پیش از آن نزدیک به 6 ســال با گروه خانوادگی خود 
»کامکارها« همکاری داشــت اما سفرهای متعدد با 
گروه شــمس موجب شــد این ارتباط آرام آرام قطع 
شــود. او در این باره بیان کرد: »در گروه شمس مانند 
دیگر گروه‌های موسیقی که می‌شناختم همبستگی و 
همدلی بســیاری وجود داشت و کیخسرو پورناظری 
بــرای اجــرای یــک کنســرت یا تولیــد یــک کار خوب 
ســاعت‌ها با اعضای گروه به گفت‌و‌گو می نشســت و 
درواقع روزها و ساعت‌ها درکنارهم زندگی می‌کردیم 
و این رفاقت‌های سالم و صمیمی منجر به پایداری 
گروه‌های موسیقی شد. اولین اجرایم با گروه شمس 
قطعه »مستان سلامت می‌کنند« بود که به یاد دارم 
با وجود شــرایط ســخت موســیقی بعــد از انقلاب با 
نگرانــی بســیاری این کار را اجرا کردم و خوشــبختانه 
خیلی خوب برگزار شد و آخرین همکاریم سال2009 
در امریــکا بود که در همان کنســرت به‌دلیل بیماری 
آقای کامکاربه ایران برگشتم.« او درباره پایدار نبودن 

گروه‌های موسیقی که در این یکی، دو دهه اخیرشکل 
گرفته اســت ،گفــت: »حــدود 99 در صــد گروه‌هایی 
که تشــکیل می‌شــوند از افراد تحصیلکــرده در حوزه 
موسیقی هستند و از کودکی روی ساز و موسیقی خود 
کار کرده‌انــد امــا شــرایط امروز، کار را کمی ســخت‌تر 
کرده و بودن یا نبودن موسیقی همچنان سؤال است. 
مــن دلم می‌ســوزد بــرای جوانانی که بــا زحمت کار 
می‌کنند اما هیچ حمایتی نمی‌شوند. نکته دیگر اینکه 
نگاه مادی درهنر بویژه موســیقی رخنه کرده اســت.

امــروزه اگــر خواننــده‌ای بخواهد اثــری بخواند کمتر 
پیش می‌آید از ســوی آهنگساز پیشنهاد شود بلکه یا 
باید اسپانسر داشته باشد یا در یک استودیو به هزینه 

خود ضبط کند.«
ëëعشق و علاقه

درگروه‌هــای  متبســم  حمیــد 
چــاووش،  چــون  موســیقی 
همــکاری  دســتان  و  عــارف 
)از  مضــراب  گــروه  و  داشــته 
هنرجویان( و پردیس )ارکستر 
بین‌الملــل( را هــم تأســیس 
کرده اســت. این نوازنده تار و ســه تار ســال 1360 به 
گــروه چاووش مــی‌رود و همزمــان درگــروه عارف و 
مجموعه کانون چاووش فعالیت داشــت. او در این 

باره گفت: »چاووش را نمی‌توان یک گروه موسیقی 
نامید بلکه یک کانون موســیقی متشــکل از دو گروه 
اصلی عارف و شــیدا است.« متبســم از بنیانگذاران 
گروه موسیقی دستان است و سال‌ها بعد که فعالیت 
گــروه عــارف کمتــر شــد و همچنیــن برای پیشــبرد 
ایده‌هــای خــود به این گروه پیوســت و ایــن گروه 27 
ســال فعال بود و کنســرت‌ها و برنامه‌های بســیاری 
کــه  اســت  ســالی  دو  حــدوداً  و  بــرد  صحنــه  روی 
فعالیت‌های آن متوقف شده است. متبسم در ادامه 
افــزود: »به اعتقــاد من علت پایدار بــودن گروه‌های 
موسیقی سنتی همچون عارف، شیدا و... ابتدا عشق 
و علاقــه اعضــای آن بــه موســیقی بود کــه همچون 
ریسمانی محکم این موسیقی را حفظ کرده بودند و 
دیگر هدفمند بودن این گروه‌ها است. در واقع شور و 
عشق به موسیقی ایرانی موجب شده بود مادیات و 
جنبه‌های اقتصادی در ابتدای کار چندان مورد توجه 
قــرار نگیــرد و در اولویت‌های بعدی قرار داشــت اما 
غالبــاً اگــر کارهــای آن بــه شکســت منجــر می‌شــد 
جنبه‌های هنری آن کمتر مورد توجه بود و جنبه‌های 

اقتصادی آن بیشتر مطرح بود.«
ëëحمایت مالی و دولتی

از  نیــا  بهــروزی  حســین 
آهنگســازان موســیقی ایــران 
نوازندگان ساز بربط است او از 
17سالگی فعالیت موسیقایی 
خــود را به‌صــورت حرفــه‌ای 
آغــاز کــرد و تــا بــه امــروز بــا 
همراهی گروه‌های مختلف موسیقی ایران، نزدیک 
به 2000 اجرا داشــته است. این آهنگساز دراین باره 
بیان کرد: سال 58 اولین گروه موسیقی‌ام را تأسیس 
کــردم، گروهــی به‌نــام »خالقــی« و ایــن انتخــاب 
موســیقیدان  خالقــی  روح‌الله  نــام  از  برخاســته 
وآهنگســاز بنام و بزرگ ایران و مؤســس هنرســتان 
موســیقی ملــی ایــران اســت. اعضــای این گــروه از 
دوســتانی بودند که زمانی در هنرستان موسیقی در 
کنــار هــم تحصیــل می‌کردیــم، بنابرایــن وقتی به 
مرکزحفــظ و اشــاعه موســیقی ایــران آمــدم، ایــن 
دوســتان را به گــروه دعوت کردم و به مدت 4 ســال 
آثاربسیاری را ضبط و اجراکردیم. دردیگر گروه‌های 
موسیقی چون فارابی، درویش و مولانا نیز به‌عنوان 
نوازنــده حضــور داشــتم و این گروه ها هــم در مرکز 
حفــظ و اشــاعه موســیقی ایــران فعالیت داشــتند. 

در حلقه یاران
 بررسی علت ماندگاری و پایدار بودن گروه‌های مختلف موسیقی ایران 
موســـیقی جـــوان  و  پیشکســـوت  هنرمنـــــدان  بــا  گفـت‌و‌گـــو  در 

مروری برآثارموسیقی ایران چه درسه – چهاردهه گذشته وحتی قبل تراز آن بیانگر تولیدات هدفمندی است 
که برخی از آنها با همبســتگی یک تیم یا گروه ســاخته شده اســت. این گروه‌ها آرمان‌های مشترکی داشتند و 
براســاس همان اهداف توانســتند در حوزه موسیقی تأثیر بگذارند. درواقع این آرمان‌ها برخاسته از انسجام و 
همبستگی اعضای هر یک از گروه‌ها بوده است. اما متأسفانه در این یکی- دو دهه اخیر توجه به تشکیل یک 
گروه موسیقی سنتی پایدار و از همه مهم‌تر حفظ این گروه‌ها کمتر شده است. شاید این امر دلایل مختلفی 
داشــته باشــد اما بی‌تردید همدلی، احترام، رقابت سالم، عشق و علاقه و... که رمز ماندگاری یک گروه هنری 
بوده و هست متأسفانه در نسل‌های امروز کمتر دیده می‌شود. در گفت‌و‌گو با برخی از اهالی هنرکه هر یک در 
گروه‌های موفق و پایدار موسیقی همکاری داشته‌اند این موضوع را به اشتراک گذاشته‌ایم که درادامه می‌خوانید.

 از راست بیژن کامکار)دف(، محمدرضا لطفی )تار(، عبدالنقی افشارنیا )نی(، پشنگ کامکار )سنتور(، 
درویش رضا منظمی )کمانچه(، زیداله طلوعی )تار(، محمدرضا شجریان و هادی منتظری )کمانچه(/ باغ فردوس گروه شیدا
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خبرنگار


